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 از آنجــا كــه در امر زينت، 
مصالحي براي انسان بويژه زنان 
نهفته است، شارع مقدس آن را 
مستحب دانسته و دستورهايي در 
اين راستا صادر كرده است. البته 
اين دستورها، ايجابي و سلبي  اند. 
در بعد ايجابي، افراد مؤمن بايد 
آراسته باشــند و از زينت حتي 
هنــگام عبادت اســتفاده كنند. 
شرع مقدس، به زنان بيش از سه 
روز اجازه ترك زينت نداده است. 

پيامبر فرمود:
ل يحَــلُ لِمِرَأةٍ تؤمِنُ باللهِ وَ 
اليَومِ الآخِــرٍ انَ تحَُدًَ عَليَ مَيِّتٍ 
فَوقَ ثلَاثِ ليَالٍ إلّ عَليَ زَوجٍ ارَبعََةَ 

اشَهُرٍ وَ عَشرا؛
براي زني كه به خدا و روز جزا 
ايمان دارد، جايز نيست به خاطر 
مرده اي بيش از سه روز آرايش 
را ترك كند، مگر براي زوج خود 
كه واجب است چهار ماه و ده روز 

آرايش نكند)1(.
پيامبــر در جايــي ديگــر 
فرمود:ان الله يحب من عبده اذا 

پرسش:
آیا روشنفکری با دینداری سازگار است، یا اینکه اساسا روشنفکری 
کالایی کاملا غربی و الحادی است و در تضاد با دین محوری قرار دارد؟

پاسخ:
جلال آل احمد اولين كســی است كه اصطلاح روشنفكری را در ديار ما بر 
ســر زبان ها انداخت و به نقد و بررســی آن پرداخت. او معتقد به تقابل ميان 
روشنفكری و دينداری است. به تعبير وی روشنفكران وابسته ادای غربی ها را 
در می آورند، لباس، كلاه و كفش فرنگی می پوشند، ريش می تراشند و كراوات 
می زنند، سهل انگار نسبت به  دين اند و متظاهر به بی دينی، به مسجد و معبد 
نمی روند و دارای مدركی معتبر از فرنگ و يا... هستند، اينان انسان های لابالی، 
لقيد سهل انگار بی درد، لمذهب، وابسته و... هستند كه مستحق مذمت اند و 

از روشنفكری تنها اسم آن را به ارث برده اند و بويی از روشنفكری نبرده اند.
)جلال آل احمد، در خدمت و خيانت روشنفكران، ج1، ص 45(

همچنين برخی بر اين عقيده اند كه هرچند روشنفكری، به ويژه در ايران، 
به شاخه لئيک و دينی تقسيم می شود، اما روشنفكری به دليل جوهر و ماهيت 
اومانيستی خود، با لذات كاليی غيردينی است و اساسا دين محوری در تضاد 
ماهوی با انسان محوری اومانيستی است)زرشناس، تاملاتی درباره روشنفكری 

در ايران، ص 13(
پيش فرض های اين گروه اين است كه تاريخ مبارزات روشنفكران مغرب 
زمين كه مهد ظهور اين قشر است چيزی جز مبارزه با روحانيون كليسايی و 
دين نيست و در ديار ما نيز روشنفكران وطنی به تقليد از هم سلكان خود در 
غرب، پيش و پس از انقلاب اسلامی مقابل روحانيت قد علم كرده اند. از طرفی 
از منظر اين گروه، روشنفكری معادل آزادانديشی و لقيدی فرض شده و هر 

نوع تقليد و تعبدی مذموم و ناميمون پنداشته شده است.
حال اگر ما اين پيش فرض ها را به گونه ای ديگر جايگزين نماييم و معادل 
صحيح روشنفكر را روشن بين و روشن انديش بدانيم نه آزادانديش، و از طرف 
ديگر هر نوع تقليدی را مذموم ندانيم مانند تقليد جاهل از عالم، غيرمتخصص 
از متخصص، در اين صورت مگر نمی توان با دليل و برهان قاطع و عقل روشن 

به اصول و مبادی دينی معتقد شد؟
بنابراين، هرگز ما معتقد به تقابل و ناســازگاری روشنفكری و دينداری با 
اين پيش فرض ها نيستيم و معتقديم روشنفكرانی كه به بهانه ناسازگاری تعبد 
و روشــنفكری، ديانت و دينداری را برازنده جامه روشنفكری نمی دانند و نيز 
ديندارانی كه روشــنفكری را عين الحاد و بی دينی و خداستيزی می شمارند و 
همه روشــنفكران را به حق ســتيزی و فساد و حق گريزی متهم می كنند بر 
طريق ناصوابند، زيرا، اگر روشــنفكر را به روشن بينی و روشن انديشی تفسير 
كنيم آنگاه بايد گفت كه فكر و انديشــه هميشــه طالب نور و روشنايی است. 
بويژه فكر دينی كه همه تاكيد و همش بر تعقل و روشن انديشــی است. پس 
چه منافاتی دارد كه روشنفكر را هم ديندار بدانيم، و متدين را نيز روشنفكر، 
يعنی درست انديش. بنابراين بر اساس اين اصطلاح روشنفكر، بسياری از اقشار 
و گروه های اجتماعی روشنفكر اند. چه، روحانيونی كه به منطق دين مسلح اند 
و به لوازم عقل پايبندند و چه كســبه و گروه های اجتماعی كه مسائل روز را 
خــوب می فهمند و آن را برای خود تجزيه و تحليل می كنند و چه كارگرانی 
كــه قوانين حاكم به بر نظام كارگری را می فهمند و از حقوق خود در مقابل 
كارفرما دفاع می كنندو... همه و همه در اين اصطلاح روشنفكر جای می گيرند 

و اينها روشنفكران واقعی اند.

روشنفکری و دینداری

ارائه مي كرد. توجه به اين گزارش ها، 
به خوبــي نمايانگر جايگاه آرايش و 
زيبايي از ديدگاه آن حضرت است. 
در اين بخش، به بيان نمونه هايي از 

اين موارد مي پردازيم.
امام صادق)ع( فرمود: پيامبر به 
زني به نام ام عطيه كه آرايشگر بود، 
ام عطيــه، وقتي دختري  گفت: اي 
را آرايــش مي كنــي، صورتش را با 
پاره پارچه پاك مكن. بي شک، تكه 

پارچه، جلوه چهره را مي گيرد.)3(
توجه  نشــان دهنده  جريان  اين 

رسول خدا نسبت به آرايش و زيبايي 
و بهداشت پوست براي حفظ زيبايي 
اســت. همچنين از امام صادق)ع( 
چنين نقل شده است:زن آرايشگري 
محضر رسول گرامي اسلام وارد شد. 
حضرت از جمله سفارش هايي كه به 
وي كرد، اين بود كه براي زيباتر شدن 

زنان، گيسو را به گيسو گره مزن.)4(
پيامبر درباره موي سر زنان كه 
يكي از جلوه  هاي زيبايي است، چنين 
فرمود:اذَا احََبَّ احَدًكم انَ يتََزَوَّجَ امِرَأةََ 

فَليَنظر الِي شِــعرِها كَمَا ينَظر الِي 
عرَ احََدا الجَماليَن)5(،   وَجهِها فَانَِّ الشِّ
هنگامي كه يكي از شــما دوســت 
داشــت با زني ازدواج كند، پس به 
موي سرش نگاه كند، همان گونه كه 
به صورتش نگاه مي كند؛ زيرا موي 

زن يكي از زيبايي هاست. 
رســول خــدا )ص( بــه زنان 
اجازه مــي داد تا موهــاي خود را 
بــا رنــگ بيارايند. ايشــان به زنان 
همسردار فرمود خود را با رنگ براي 
شوهرانشان آرايش دهند و زنان بي 
همسر را دســتور داد تا دست هاي 
خود را حنا ببندند تا به دست هاي 

مردان شباهت نداشته باشند.)6(
بر اساس سيره رسول خدا، زينت 
و آراســتگی در نظر شارع مقدس، 
محبوب است و از جمله مستحبات، 
زينــت به قصد اظهــار نعمت هاي 
الهي است. توجه به زينت، تخلق به 
اخلاق الهي اســت. ازاين رو, پيامبر 
مي فرمــود: »ان الله جميل و يحب 

الجمال«.)7(
در ســيره نبوي، مسئله زينت 
و توجه به وضــع ظاهر چنان مهم 
اســت كه حضرت به كساني كه به 
اين امر بي  توجــه بودند، اعتراض و 
با آنان برخــورد مي كرد. ابن  عباس 

نقل مي كند: 
پيامبر به يكي از همسران خود 

كه مويي ژوليده و ظاهري ناآراسته 
داشت، تذكر داد و به وضع ظاهري 

او اعتراض كرد.)8(
در روايتي آمده است:شــخصي 
به  نــام ابوريحانه به حضور رســول 
خدا)ص( رســيد و عرض كرد: اي 
رســول خدا من زيبايي را دوســت 
دارم، حتي زيبايي كفش را. آيا اين از 
تكبر است؟ حضرت فرمود: »خداوند 
زيباســت و زيبايي را مي پسندد و 
دوست دارد كه اثر نعمت خود را در 

بنده اش ببيند«.)9( 
از منظر دين، هزينه كردن براي 
زينــت و آرايش جزو امور ضروري و 
لزم اســت و حتي اين امر از انفاق 
در راه خدا پسنديده تر است. پيامبر 
اكــرم)ص( در وصاياي خود به امير 
مؤمنان)ع( فرمود:دِرهَمٌ فيِ الخِضابِ 
افَضَلُ مِن الَفِ دِرهَمِ في سَبيلِ اللهِ و 

فيه ارَبعََ عَشَرَةً خَصلةًَ.)10(
هزينه يــک درهم براي خضاب 
ارزشمندتر از هزينه هزار درهم در راه 
خداست و در خضاب كردن چهارده 

فائده است. 
دليل اين ســخن پيامبر، وجود 
آثار مثبت خضاب اســت. آن زمان 
كه پيامبر فهرست جهيزيه دخترش 
را تهيه كرد، عطر جزء يكي از كالها 
بود. اين موضوع نشان دهنده اهميت 
مســئله زينت اســت. همچنين از 

حضرت رسول نقل شده است: 
احسنوا لباسكم و اصلحوا رحالكم 
حتي تكونوا كانكم شاته في الناس.)11( 
زيبا لباس بپوشيد و مركب خوب 
سوار شــويد تا در نگاه مردم خوب 

جلوه كنيد. 
سفارش براي بهره  مندي از عطر، 
خضاب، مســواك و داشــتن لباس 
بر اســتحباب مسئله  پاكيزه، همه 

زينت دللت دارد. 
ذكر اين نكته ضروری است كه 
تمام تاكيدات اســلام در خصوص 

اهميــت آراســتگی وزينت  كه 
در سخنان وســيره پيامبر)ص(
وائمه)ع(آمده همگی در چارچوب 
شــرع و ضوابط ومحدوديتهای 
تعيين شــده برای مرد وزن در 
رعايت حلال وحــرام ومحرم و 

نامحرم معنا پيدا می كند. 
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خــرج الي اخوانه ان تهياء لهم و 
يتجمل.)2( 

خداوند دوست دارد بنده اش 
وقتي براي ديداردوستانش خارج 
مي شود، خود را آماده كند و براي 

آنان زيبا سازد. 
بر اساس سخن تاريخ نگاران، 
رســول خدا)ص(نه تنها مخالف 
زيبايي و آرايــش نبود، بلكه بر 
آن تأكيــد مي ورزيــد و حتي 
رهنمودهايي نيز براي زيباسازي 

*آن زمان که 
پیامبر)ص( فهرست 

جهیزیه دخترش را تهیه 
کرد، عطر جزء یکي از 
کالاها بود. این موضوع 

نشان دهنده اهمیت 
مسئله زینت است.

*شخصي به  نام ابوریحانه به حضور رسول خدا)ص( 
رسید و عرض کرد: اي رسول خدا من زیبایي را دوست 

دارم، حتي زیبایي کفش را. آیا این از تکبر است؟ حضرت 
فرمود: »خداوند زیباست و زیبایي را مي پسندد و دوست 

دارد که اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند«.

زينت وآراستگی از نگاه رسول اکرم)ص(

قال رسول الله)ص(: لایبلغنی احد منکم عن احد من اصحابی 
شیئا، فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر.

پيامبر گرامی اسلام به اصحاب خود فرمود: بدی های يكديگر را پيش 
من بازگو نكنيد، زيرا من دوســت دارم با دلی آرام و خالی از كدورت نزد 

شما بيايم.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سنن النبی، ص 62، ج 17

منع از بازگو کردن بدی های یکدیگر

حضرت رسول)ص( با همنشينان خود پيوسته خوشرو و نرم بود، خشن 
و درشتخو و سبكسر و فحاش و عيبجو نبود و كسی را زياد مدح نمی كرد و 
از چيزی كه به آن رغبت و ميل نداشت غفلت می ورزيد، به طوری كه مردم 
از او نه مايوس و نه نااميد می شــدند. او خود را از ســه چيز دور می داشت؛ 
جدال و پرحرفی و گفتن مطالب بی فايده و نســبت به مردم نيز از سه چيز 
پرهيز می كرد؛ هرگز كســی را ســرزنش نمی كرد و از او عيب نمی گرفت و 
لغزش و عيب های مردم را جســت وجو نمی كرد و سخن نمی گفت مگر در 
جايی كه اميد ثواب در آن می داشت. هنگام تكلم چنان حاضران را به خود 
جذب می كرد كه از احدی نفس شــنيده نمی شد و چون ساكت می گشت 
آنان سخن می گفتند. در حضور آن جناب روی مطلبی نزاع نمی كردند، اگر 
كسی از ايشان صحبت می كرد همه ساكت می شدند تا سخنش پايان يابد 
و ســخن گفتنشان در محضر آن جناب به نوبت بود. اهل مجلس از چيزی 
كه به خنده می افتادند حضرت نيز خنده می كرد و از آنچه تعجب می كردند 
تعجب می كرد، بر اسائه ادب شخص غريب در پرسش و گفتار صبر می كرد 
تا جايی كه اصحاب در صدد جلب شخص مزاحم برمی آمدند، می گفت وقتی 
صاحبان حاجت را ديديد آنان را كمک و معاونت كنيد و هرگز ثنای كسی 
را نمی پذيرفت مگر آنكه ثنايش به عنوان تشكر از آن حضرت باشد و كلام 
احدی را قطع نمی كرد مگر آنكه از حد مشروع تجاوز كند كه در آن صورت 

با نهی و با برخاستن كلام او را قطع می نمود.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معانی الخبار، ج 1، ص 83

اخلاق پیامبر)ص(، با همنشینان خود

)بدان ای ســالک راه خدا!( از شــكر ســه معنا مراد است: 1- معرفت نعمت 
2- قبول نعمت 3- سپاسگزاری در مقابل نعمت.

خواجه عبدالله انصاری برای شــكر سه درجه ذكر كرده است. در درجه اول 
می گويد: شــكری است كه شــاكر نسبت به آنچه مورد علاقه او است فقط شاكر 
اســت. در درجه دوم شكر نســبت به ناملايمات و مكاره است. در اين مرحله از 
شكر، شاكر اگر به تساوی حالت رسيده باشد )خوب و بد روزگار، دارايی و نداری، 
موت و حيات نزد او يكسان است( شكرش به اظهار رضا است. و اگر نرسيده باشد 
شــكرش به كظم غيظ و عدم اظهار شكايت است به غير. درجه سوم شكر فقط 
برای منعم اســت و لغير. در اين مقام شــاكر ديده به منعم دوخته نه به نعمت. 
اگر شــاكر به وجه عبوديت به منعم نظر كند، نعمت های منعم در نظر او بســيار 
عظيم است، اگر به وجه عشق و محبت نظر اندازد، بلا و مصيبت در كام او بسيار 
شيرين است. اگر به وجه جمع بنگرد نه نعمت می بيند، نه نقمت. به قول حافظ:

هر چه بيداد و جفا می كند آن دلبر ما
همچنان در پی او دل به وفا می گردد)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مقامات معنوی، محسن بينا، ج 2، ص 52

مراتب شکر سالک

در روان شناســی آموزشی نكته ای را پيامبر)ص( 
بيان می كند كه بســيار مهم و شــگفت انگيز است. 
آن حضرت)ص( می فرمايــد: أزَْهَدُ النَّاسِ في العَْالمِِ 
أهَْلُهُ وَجِيْرَانهُُ؛ خانواده و همســايگان شخص عالم، از 
همه مردم نســبت به او بی رغبت ترند.)نهج الفصاحه، 

ص 359(
اين بدان معناست كه همسر و فرزندان و خويشان 
و همسايگان يک دانشمند و عالم، كمتر به او مراجعه 
می كنند و از او ياد می گيرند و كمتر از تجربه و علم و 
وجودش بهره می گيرند، در حالی كه ديگران قدر او را 
بهتر می دانند و سعی در استفاده حداكثری از او دارند.
اين مسئله روان شناسی به ما كمک می كند تا برای 
آمــوزش فرزندان خود افرادی را انتخاب كنيم كه به 
نظر مــا می توانند همان آموزش هايی را كه خودمان 
می خواهيم يــاد دهيم، به آنها يــاد دهند. فرزند از 
ديگری همان مطلبی كه شما دوست داريد بياموزد، 
می آموزد و هدف شما برآورده می شود. پس به جای 
آنكه خودتان دست به كار شويد و بخواهيد فرزندان 
خودتان را به اموری گرايش دهيد و يا از چيزی دور 
سازيد، از ديگران برای اين كار كمک بگيريد و خودتان 
مستقيم وارد نشويد. بگذاريد ديگری به كودك شما 
نمــاز و قرآن بياموزد و خودتان را كنار بكشــيد. اگر 
عالم دهر هم باشــيد، فرزند و خويشان و همسايگان 
به شــما توجه نخواهند كرد و از شما ياد نمی گيرند. 
پس بهتر است كه ديگری در كار وارد شود و اهداف 

شما را برآورده سازد.

غربت امام صادق)ع( در مدینه
امامــان معصوم)ع( نيز با چنين مشــكلی مواجه 
بودند. مردم شهر مدينه برای آموزش دين به نزد آنان 
نمی آمدند. امام صادق)ع( ضمن گلايه از وضعيت مدينه 
درزمان خويش می فرمايد: اشَــكُوا إلیَ الله وَحدَتیِ وَ 
تقََلقُلیِ مِن أهل المدينه ؛ من از تنهائی خودم به خدا 
شكوه می كنم، از نگرانی فكری خودم درباره حمايت 
دين به خدا شكايت دارم. )سفينه البحار، شيخ عباس 

قمی، ج 5، ص 73؛ و نيز كافی، ج 8، ص 215(.
علــت اين گلايه آن حضرت)ع( اين بود كه مردم 
مدينه از علوم ايشــان بهره نمی بردند و كســانی كه 

شاگردان ايشان بودند همه از شهرهای ديگر بودند.
آن حضــرت)ع( ســپس در تبيين علت و چرايی 
اين رفتار اهل مدينه در جايی ديگر به يک نكته روان 
شناسی آموزشی اشــاره می كند و می فرمايد دوست 
داشتم از اين شهر مهاجرت می كردم و در جايی ديگر 
مردم را راهنمايی می كردم؛ زيرا ديگران به سراغ عالم 
می آيند ولی همشهريان اين گونه نيستند:من از اينكه 
دانشگاه الهی ام بسته است، شكايت به خدا می برم! ای 
كاش ايــن طاغوت به من اجازه می داد، من در طائف 
كه از آب و هوای خوبی برخوردار اســت حوزه علميّه 

می ساختم.)كافی، ج 8، ص 215(.
در اين مطلب به يک نكته ديگر در روان شناســی 
آموزشی نيز توجه داده شده و آن هم مسئله آب و هوا 
و آرامش و آسايشــی است كه بايد استاد و شاگردان 

داشته باشند.

پیامبر)ص( و روان شناسی آموزشی

قرآنی سرشــار  آموزه های 
از آموزه  های اخلاقی اســت که  
خداوند به بندگان توصیه کرده تا 
بر اساس آن به مقام خلافت الهی 
دست یابند و مسیر کمالی خدایی 
شدن را بپیمایند. با این همه در 
قدســی سفارش های  احادیث 
خاص بــرای پیامبر)ص( مطرح 
شــده که یکی از آنها در اینجا 

مورد بررسی قرار می گیرد.
***

پيامبر )ص( فرمود: اوصانی ربی 
بتسع اوصانی بالخلاص فی السر و 
العلانيه و العدل فی الرضا و الغضب 
و القصد فی الفقر و الغنی و ان اعفو 
عمن ظلمنی و اعطی من حرمنی و 
اصل من قطعنی و ان يكون صمتی 
فكرا و منطقــی ذكرا و نظری عبرا؛ 
پروردگارم نه چيز را به من سفارش 
كرد: اخــلاص در نهان و آشــكار، 
برخوردی عادلنه در حالت غضب و 
رضا، ميانه روی در هنگام فقر و غنی، 
گذشت از كسی كه به من ظلم كرده، 
بخشــش به كســی كه مرا محروم 
كرده، رابطه با كسی كه با من قطع 
رابطه كرده، سكوتم همراه با تفكر، 
سخن گفتنم ياد خدا و نگاهم برای 
عبرت باشد )تحف العقول(، ص 35، 

كنزالقوائد ص 184(
1. اخلاص عمل در آشــکار 
و نهان: شــايد يكــی از مهم ترين 
ويژگی های اخلاقی انسان نسبت به 
خداوند و ســپس نسبت به ديگران، 
اخلاص باشد. اخلاص از ريشه خلص 

سفارشهایاخلاقیخداوندبهپیامبر)ص(سفارشهایاخلاقیخداوندبهپیامبر)ص(
علی جواهردهی

است كه انسان می بايست در زندگی 
دنيوی داشته باشد.

پس انســان می بايست در همه 
افــكار و اعمال خويــش در نهان و 
آشــكار اخلاص داشته و غير خدا را 
در نظر نگيرد تــا اين  گونه بتواند به 
آنچه فلســفه و هدف آفرينش است 

دست يابد.
2. برخورد عادلانه در حالت 
غضــب و خشــنودی: عدالت 
مهم تريــن فضيلت اخلاقی انســان 
است. از هيچ موجودی از موجودات 

جهان توقع عدالت نيست؛ زيرا عدالت 
زمانی شــكل می گيــرد كه موجود 
دارای قــدرت انتخــاب و اختيار در 
انجام و ترك عمل باشــد. به طوری 
كــه انتخاب اختيــاری وی موجب 
قرار گرفتن هر چيزی در جای حق 
و مناســب آن باشد يا آنكه از جای 
مناســب و حق خود خارج شود. در 
ميان موجودات هســتی چنانكه از 
هستی شناسی قرآن به دست می آيد 
تنها غير از خداوند، انسان و جنيان 
دارای اراده و اختياری از اين دست 
هستند و از همين رو مسئوليتی دو 
چندان بر گردن آنان نهاده شــده و 

نظری خود عمل كند و در مقام اراده 
و عمــل، عزم خود را برجزم خويش 
قرار دهد. اين گونه است كه برخلاف 
دانســته های شهودی و يقينی خود 
عمل می كنــد. خداوند در آيه 115 
ســوره طه بيان می كنــد كه ما در 
حضرت آدم)ع( در مقام اراده و عمل، 
عزمی نيافتيم؛  زيرا برخلاف دانش و 

معرفت يقينی خود عمل كرد.
انسان بايد از نظر علمی و عملی 
خود را تربيت كند تا همواره براساس 
عدالت عمل كرده و ظلم نكند. اما از 

آنجايی كه از قوای ســه گانه عقل و 
غضب و شــهوت تنها عقل است كه 
خواهان عدالت اســت، از اين رو در 
مقام عمل، بسياری از مردم برخلاف 
عقل رفتار كرده و عدالت نمی ورزند و 
ظلم می كنند و براساس خواسته های 

شهوانی و غضبانی رفتار می كنند.
اما انسانی كه عقل را فرمانروای 
خود كرده باشــد، در اين صورت در 
همه حالت براســاس عدالت رفتار 
خواهد كرد و هرگز به خاطر خشــم 
و خويشی، ظلم روا نمی دارد. اينكه 
در آيات قرآنی بيان شده كه انسان ها 
در همه احوال عدالت ورزند و آن را 
نزديک ترين روش برای كســب تقوا 
للتقوی،  بدانند )اعد الوا، هــو اقرب 
مائــده، آيه 8؛ انعام، آيه 152( برای 
آن است تا انسان ها در مسير درست 
خدايی شدن گام بردارند خداوند در 
آيات 2 و 8 سوره مائده بر لزوم تقدم 
عدالت بر احساسات و عو.اطف تاكيد 
می كند و در آيه 135 نســاء بر لزوم 
اجرای عدالت در روابط خانوادگی و 
خويشاوندی و عاطفی اصرار می ورزد 
تا انسان ها در همه احوال عدالت گرا 
باشند و براساس عدالت عمل كنند. 
البته شكی نيست كه عدالت ورزی 
در برخی از حالت به ويژه خشــم و 
غضب دشوار است. از همين رو انسان 
به كمال عقلانيت رسيده می تواند در 
همه حالت از جمله خشم، خود را 
نگه دارد و عدالت ورزد. اينكه انسان 
تنها در زمان خشــنودی و خوشی 
عدالــت ورزد هنر نيســت، بلكه در 

هنگام غضب بايد عدالت بورزد.
3- میانه روی در خرج کردن 
دارایی:  و  تنگدستی  هنگام  به 
ميانه روی و به تعبير قرآن وسطيت 
و به دور از افراط و تفريط و اســراف 
و تبذير امری بسيار پسنديده است. 
اگر اعتدال در هر كاری پســنديده 
است، در امر اقتصادی بسيار اساسی 

و مهم است.
در آيــات قــرآن از جملــه آيه 
87 ســوره مائــده بر لــزوم رعايت 
ميانه روی و پرهيز از افراط و تفريط 
در بهره جويــی از مواهب و طيبات 
تاكيد شــده و خداونــد در آيه 29 
ســوره اسراء از مومنان می خواهد تا 

اعتدال را در مصرف اموال و امكانات 
در زندگی شــخصی مراعات كنند؛  
چرا كه بســياری از مشــكلات بشر 
به سبب اســراف و تبذير در هنگام 
دارايی انجام می گيرد. البته كسانی 
كه با مشــكلات مالــی و اقتصادی 
مواجه می شوند در هنگام تنگدستی 
دســت از اســراف برمی دارند ولی 
وقتی وضعيت معيشتی بهبود يافت 
همان راه نادرست اسراف و تبذير را 

می پيمايند.
براساس آموزه های وحيانی اسلام 

بهترين رويه در عمل اقتصادی، ميانه 
روی در دخل و خرج است به طوری 
كه انسان عادت كند در همه احوال 
ميانه روی داشــته باشد و از افراط و 

تفريط خود را حفظ كند.
ميانــه روی در خــرج و مخارج 
زمانی ميسر می شــود كه از اسراف 
و بخل و خساســت به دور باشــد. 
پــروردگار متعــال می فرمايد: و ل 
تجعــل يدك مغلولــه الی عنقک و 
ل تبســطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا؛ و دستت را به گردنت زنجير 
مكن و بسيار هم گشاده دستی منما 
تا ملامت شده و حسرت زده بر جای 

مانی. )اسراء،  آيه 29(
خداوند ميانه روی در مصرف را 
ســتوده و آن را صفت درستكاران 
دانسته اســت. چنان كه می فرمايد: 
والذيــن اذا انفقوا لم يســرفوا و لم 
يقتروا و كان بين ذلک قواما؛ مومنان 
كســانی اند كه چون انفاق كنند نه 
ولخرجی می كنند و نه تنگ می گيرند 
و ميــان اين دو روش حد وســط را 

برمی گزينند. )فرقان، آيه 67(
میانه روی در روایات 

در روايات بسياری بر ميانه روی 
در حوزه رفتار اقتصادی تاكيد شده 
و آثــار و بركاتی نيــز برای آن بيان 
شده اســت كه از جمله می توان به 
موارد زير اشاره كرد. امام رضا)ع( به 
جمعی از مومنان فرمود: آنچه در آن 
سكونت نمی كنيد مسازيد؛ و آنچه را 

نمی خوريد، انباشته نكنيد و از خدايی 
كه به وســيله او محشور می شويد 
بترســيد. )كافی، ج 2، ص 48( امام 
علی)ع( نيز می فرمايند:  بر شما باد... 
به ميانه روی در حال توانگری و فقر. 
)الحيــاه، محمدرضا حكيمی؛ ج 3، 
ص 275( امام كاظم)ع( می فرمايند: 
هر كس ميانه روی و قناعت را پيشه 
سازد، نعمت برايش پايدار می ماند. 

)تحف العقول، ص 403(
امــام صــادق)ع( در روايتــی 
می فرمايند: كسی كه مالش را تباه 

و فاسد كن، و بگويد: خدايا! روزی ام 
ده، دعايش مســتجاب نمی شود و 
به او گفته می شــود: آيا به تو فرمان 
ندادم كــه )در مصرف« ميانه روی و 
اعتدال داشــته باش؟ )كافی، ج 2، 
ص 511( پيامبــر)ص( می فرمايد: 
هر كس ميانــه روی نمايد، خداوند 

توانگرش كند.)امالی، ج 8، ص 8(
امام كاظم)ع( می فرمايند: هيچ 
انســانی با ميانه روی نيازمند نشد. 
)فقيــه، ج 2، ص 64( امام علی)ع( 
می فرمايند: ميانــه روی مال اندك 
را رشد می دهد؛ و اسراف، مال زياد 

را نابود می گرداند. )غرر، ص 334(

مردم درگذشــته و عفو كرده است. 
)بقره، آيه 52؛ نساء، آيات 43 و 99 و 
153؛  مائده، آيه 15؛ اعراف، آيه 95( 
پس پيامبر نيز می بايســت اين گونه 
رفتار كند )بقره، آيه 109؛ نساء، آيه 
149؛ نور، آيه 22( و مومنان نيز به 
حكم پيروی از سنت و سيره پيامبر 
)احزاب، آيه 21( و اطاعت از قول و 
فعل آن حضــرت )آل عمران، آيات 
31 و 32( راه عفو و گذشــت را در 
پيش گيرند و نسبت به خطا و گناه 
ديگران عفو داشته باشند؛ چرا كه اين 

رويه همان رويه ای اســت كه انسان 
را به اصل تقوايی می رســاند )بقره، 
آيه237( كه معيار كرامت انســان 

است. )حجرات، آيه13(
آنکه  به  کردن  بخشش   -5
نسبت به من بخل می ورزد: آنچه 
بيان شد در قالب احسان است؛ يعنی 
عفو از خطا و اشتباه ديگران، احسان 
نسبت به كسی است كه ظلم كرده 
است ولی مؤمنان فراتر از احسان با 
ديگران برخورد می كنند؛ زيرا انسان 
مؤمــن دارای صفات الهی اســت و 
ربانی شده است )آل عمران، آيه79(؛ 
از ايــن رو تلاش می كند تا نه تنها از 

نســبت به كســی كه برخورد بد و 
زشت داشته، می توان به حكم اكرام، 
وصل در برابر قطــع را مطرح كرد. 
در آموزه های قرآنی بر اصل خانواده 
و خويشــاوندی بســيار تأكيد شده 
اســت؛ زيرا انسان موجودی جمعی 
نيســت، بلكه موجــودی اجتماعی 
است كه نيازهای گوناگون عاطفی و 
مالی يكديگر را تأمين می كنند و به 

يكديگر نياز دارند.
بنابراين، اگر كســی قطع صله 
رحم كرد در پاسخ به او نبايد همان 

كار را كــرد، بلكه با ايجا ارتباط با او 
زمينه تغيير اخلاق و ســلوك او را 

فراهم كرد.
امــام ســجاد)ع( از خداونــد 
می خواهــد تا توفيــق صله رحم را 
به او عنايت كند. ايشان می فرمايد: 
و وفقنــا فيــه لأن نصــل أرحامنا 
)صحيفه سجاديه، دعای 44( پيامبر 
عظيم الشأن فرمودند: صلوا أرحامكم 
و لو بالسلام؛ صله رحم كنيد ولو با 
يک سلام كردن. )بحارالأنوار ج74 

ص160(.
در آيــات قرآنی بر وصل رحم و 
عدم جواز قطع آن تأكيد شده است. 
)بقره، آيه27؛ رعد، آيه25( ابوبصير 
می گويد از حضــرت صادق)ع( در 
رابطه با كســی كــه می خواهد با 
بســتگانش كه جزء مخالفان شما 
هستند قطع رابطه كند سؤال كردم 
چه وظيفه ای دارد؟ فرمود: اين كار 
سزاوار نيست. )بحار، ج75، ص185(
جهم بن حميد گويد به حضرت 
صادق)ع( عرض كــردم: يكون لی 
القرابه علی غير امری الهم علی حق؟ 
»من فاميلــی دارم كه بر غير دين 
من اســت. آيا بر من حقی دارند؟« 
فرمودنــد: نعم حق الرجم ل يقطعه 
شیء و اذا كانوا علی امرك كان لهم 
حقان حق الرحم و حق السلام؛ بلی، 
حــق رحم را چيزی قطع نمی كند؛ 
اگر هم دين تو بود دو حق داشــت: 
حق رحم و حق اسلام. )بحار، ج74، 

نيز می فرمايد:  علی)ع(  اميرمؤمنان 
ان المؤمن... اذا سكت فكر... و المنافق 
اذا سكت سها؛ سكوت مؤمن تفكر و 
ســكوت منافق غفلت است. )تحف 

العقول، ص212(.
امام صادق)ع( می فرمايد: عليک 
بالصمت، تعــد حليما، جاهلا كنت 
او علما، فــان الصمت زين لک عند 
العلماء و ستر لک عندالجهال؛ عالم 
باشی يا جاهل، خاموشی را برگزين 
تا بردبار به شمار آيی. زيرا خاموشی 
نزد دانايان زينت و در پيش نادانان 
پوشش اســت. )مستدرك الوسائل، 

ج9، ص17(
امام موسی كاظم)ع( می فرمايد: 
كم گويی، حكمت بزرگی اســت، بر 
شما باد به خموشی كه آسايش نيكو 
و سبكباری و ســبب تخفيف گناه 

است. )بحارالنوار، ج78، ص321(
پيامبــر)ص( می فرمايد: عليک 
بطول الصمت فانه مطرده للشيطان و 
عون لک علی أمر دينک؛ خود را ملزم 
به سكوت طولنی كن، چراكه اين كار 
طرد شيطان بوده و در كار دين، ياور 

توست. )بحارالنوار ج68 ص279(
امــام رضــا)ع( می فرمايد: من 
علامات الفقه و العلــم الصمت؛ ان 
الصمت باب مــن أبواب الحكمه ان 
الصمت يكســب المحبــه انه دليل 
علــی كل خير؛ از نشــانه های فهم 
عميق و درســت، بردباری، دانش و 
سكوت است. سكوت دری از درهای 
حكمت است. سكوت محبت می آورد 
و راهنمای هر خيری است. )اصول 
كافــی، ج2، ص113، باب الصمت و 

حفظ اللسان، حديث1(
امــام صادق)ع( فرموده اســت: 
ليزال العبد المؤمن يكتب محســنا 
مادام ساكتا فاذا تكلم كتب محسنا 
أو مســيئا؛ بنده مؤمن مــادام كه 
خاموش اســت جزء نيكان شمرده 
می شود، پس هرگاه زبان بگشايد، يا 
نيكوكار است يا بدكار. )اصول كافی، 
ج2، ص116، بــاب الصمت و حفظ 

اللسان، حديث 21(
8- ســخن گفتنم یاد خدا 
باشــد: از آنچه بيان شد می توان 
دريافت كه سخن گفتنی فايده دارد 
كه ذكر الهی باشد و انسان را در مسير 
خدايی شدن قرار دهد. پس سكوت 

* اهل اکرام نه تنها از بدی می گذرند بلکه بدی خطاکاران را به نیکی پاسخ می دهند؛ چنان که امام حسن)ع( نسبت 
به دشنام دهنده شامی خود نه تنها عفو و گذشت کرد و از در احسان با وی برخورد کرد بلکه با اکرام به وی کوشید 

او مسیر درست زندگی را بیابد و مؤمن شود.

* امام صادق)ع( فرموده است: بنده مؤمن مادام که 
خاموش است جزء نیکان شمرده می شود، پس هرگاه 

زبان بگشاید، یا نیکوکار است یا بدکار. 

به معنای پيراســتن از آميختگی و 
برگزيدن است )لســان العرب، ابن 
منظور، ذيل واژه خلص( و حقيقت 
آن، بيزاری از غير خدا است. )مفردات 
الفاظ قــرآن كريم، راغب اصفهانی، 

ذيل واژه خلص(
در اهميت و ارزش اخلاص همين 
بس كه آن را سری الهی دانسته اند 
كه تنها در قلب بندگان محبوب الهی 
قرار می گيرد. )مجمع البيان، شــيخ 

طبرسی، ج 1-2، ص 409(
خداوند پيامبر بزرگ خويش را 
با اين صفت ستوده است )مريم، آيه 
51( و آن را سبب عدم سلطه شيطان 

معرفی می كند. )ص، آيه 83(
اگر بخواهد مسير  انســانی  هر 
تعالی و كمال را از طريق راه هموار 
عبوديت بپيمايد بايد اخلاص را در 
همه ابعــاد آن در نظر بگيرد و جز 
خدا در نيت و عمل نداشــته باشد. 
چنين رويكردی از ســوی انسان در 
تا  زندگی دنيوی موجب می شــود 
اخلاص به ويــژه در دين به معنای 
تمســک به دستگيره الهی شود كه 
دارای فرجامی نيک اســت. )لقمان، 
آيــه 22( از هميــن رو خداوند در 
آيات بســياری از  ضــرورت خالص 
كردن دين برای خدا سخن به ميان 
آورده اســت )اعراف، آيه 29؛ زمر، 
آيــات 2 و 3 و 11 و 14(؛ چــرا كه 
دين همان فلســله و سبک زندگی 

از اعمال آنان بازخواســت می شود و 
مجازات و كيفــر و پاداش برای آن 
تعيين شده است. )ذاريات، آيه 56؛ 

انسان، آيات3(
انسان ها می بايست در هر كاری 
عدالت را مراعات كنند. عدالت يعنی 
اينكه هر چيزی را در جای مناسب 
و حــق آن قرار دهند كــه خداوند 
تعيين كرده است. بنابراين، شناخت 
جايگاه حق هر چيزی تنها از طريق 
وحــی امكان پذير اســت. بر همين 
اساس انســان می بايست با مراجعه 
به آموزه های وحيانی اسلام جايگاه 
حق هر چيزی را بشناسد و براساس 

آن رفتار كند.
البته غير از شناخت كه در حوزه 
علم نظری اســت، انســان بايد در 
حوزه علــم عملی نيز خود را چنان 
تربيت كند كه خلاف عدالت رفتار و 
عمل نكند؛ چرا كه بسياری از مردم 
موضــع عدالتی هر چيزی را ممكن 
بشناســند و عدل و ظلم هر عملی 
را بدانند و نسبت به تقوا و فجور هر 
كاری آگاهی و دانش يقينی داشته 
باشند، اما عقد قلبی و تصديق عملی 
نداشــته و به انكار آن در مقام عمل 
بپردازند؛ )نمل، آيه 14( زيرا ممكن 
اســت منافع شخصی و گروهی و يا 
وسوسه های شــيطانی و يا هواهای 
نفسانی و خواسته های قوای غضبی 
و شهوی اجازه ندهد تا براساس يقين 

4- چشم پوشی از کسی که 
بر من ظلم کنــد: در آموزه های 
وحيانی قرآن بر عفو و گذشــت در 
قالب احسان و اكرام تاكيد شده است. 
اصول هر انسانی دوست دارد كه اگر 
خطا و ظلمی كــرده از او بگذرند و 
مواخــذه نكنند يــا كاری به كارش 

نداشته باشند.
خداونــد در آياتــی از قرآن از 
جمله 199 سوره اعراف به پيامبرش 
فرمان می دهد كه در زندگی راه عفو 
و گذشت را در پيش گيرد؛ چنانكه 
اين رويه الهی نيز است؛ زيرا خداوند 
بارها و بارهــا از گناهان و خطاهای 

ديگــران بگذرد بلكه از مقام كرامت 
وارد شــود و با بزرگواری و اكرام به 
ديگران، بدی آنان را با خوبی پاسخ 
دهد تا شخص راه درست را بشناسد 
و در مسير كمالی قرار گيرد. از اين رو 
در آيات قرآن صفت اكرام برای خدا 
)رحمــن، آيات 27 و 78( و مؤمنان 

تعريف شده است. )فرقان، آيه72(
اهــل اكرام نــه تنهــا از بدی 
می گذرند بلكه بدی خطاكاران را به 
نيكی پاسخ می دهند )همان(؛ چنانكه 
امام حسن)ع( نسبت به دشنام دهنده 
شامی خود نه تنها عفو و گذشت كرد 
و از در احسان با وی برخورد كرد بلكه 
با اكرام به وی كوشيد او مسير درست 

زندگی را بيابد و مؤمن شود.
برهمين اســاس اگر كســی به 
انســان بخلی كرد بايد نسبت به او 
بخل نكرد، بلكه با بخشش و ايثار و 
اكرام نشان داد كه راه درست زندگی 
و تعامل با ديگران چگونه است. يعنی 
همان طوری كه خداوند به جای بدی 
ديگران با حســنات، با آنان برخورد 
می كند )اعراف، آيه95( هر مؤمنی 

هم بايد اين گونه اهل كرامت باشد.
را  رابطه اش  که  با کسی   -6
با من قطع کــرده ارتباط پیدا 
کنــم: در چارچوب برخــورد برتر 

ص131(
اقبح  فرمودند:  علی)ع(  حضرت 
المعاصی قطيعه الرحــم و العقوق؛ 
زشــت ترين گناهان قطــع رحم و 
عاق پدر و مادر شدن است. )ميزان 

الحكمه، ج4، ص89(
ان  فرمــود:  خدا)ص(  رســول 
الرحمه ل تنزل علی قوم فيهم قاطع 
رحم؛ رحمت حق بر ملتی كه قاطع 
رحم در آنان اســت فرود نمی آيد. 

)همان(
7- سکوتم فکر باشد: سكوت 
نشانه كمال عقل است؛ چنانكه امام 
علی)ع( می فرمايد: »كمال العقل فی 
ثلاث التواضع لله و حســن اليقين و 
الصمت المن خير؛ نشانه های كمال 
عقل سه چيز اســت: فروتنی برای 
خداوند، يقين نيكو داشتن و سكوت 
كردن، مگر در مورد كار خوب. )غرر 
الحكم( اما ســكوت همــواره خوب 
نيست؛ امام صادق)ع( می فرمايد: كلام 
فی حق خير من سكوت علی باطل؛ 
سخن گفتن درباره حق، از سكوت بر 
باطل بهتر است. )من ل يحضره الفقيه 
ج4، ص396( بلكه آن سكوتی خوب 
است كه موجب رشد و تعالی انسان 
باشد. از اين رو در سفارش خداوند بر 
ســكوت تفكری تأكيد شده است و 

بهتر از آن اســت كه انسان سخنی 
بگويد كه نه تنها ذكر الله نباشد بلكه 
انســان را با گناهانی چون غيبت و 
دشنام و فحش و افترا و مانند آن از 
خدا دور ســاخته و به سوی دوزخ و 

خشم و غضب الهی سوق دهد.
9- نگاه کردنم همراه با عبرت 
گرفتن باشــد: از نظر آموزه های 
قرآنی هر عضوی از اعضا، مســئول 
اســت و بايــد كاری را انجام دهد 
كه برای آن ســاخته شده و موجب 
تكامل و تعالی انسان می شود. نگاه 
انسان می بايست از عناصر معمولی و 
ظاهر اشيا بگذرد و به ملكوت برسد 
و موجب آن شــود تا خدا را در همه 
اشــيا ببيند و از همه امور زندگی و 
اشــيا عبرت بگيرد. )انعام، آيه75؛ 

اعراف، آيه185(
خداونــد در قــرآن از مــردم 
می خواهــد تا به عنــوان صاحبان 
بصيــرت و ابصــار از هــر امری كه 
می نگرنــد  و نــگاه می كنند عبرت 
گيرنــد. )فاعتبروا يــا اولی البصار؛ 

حشر، آيه2(
به هرحــال، زندگی بايد عبرت 
باشد و انســان از آن درس بياموزد، 
حال زندگی خود شــخص باشد يا 

زندگی ديگران يا هر چيز ديگر.


